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تصور غالب میان انسان شناسان و باستان شناسان متخصص در آثار به جای 

مانده از جامعه ها و جمعیت هـــای پیش از تاریخ و نحوه زندگی گونه های 

خویشـــاوند و نیاکان کهن  بشری ما در روزگاران دیرینه و دیرپا و درازآهنگ 

پیش از تاریخ، شـــکارگران وحشی و موجودات طعمه و لاشه خواری است 

که با شـــکار جانوران حیات وحش و گردآوری گیاهان وحشی امرار معاش 

می کردنـــد تا زنده بمانند و به حیـــات خود ادامه دهند. این تصور و روایت 

غالب از کنار ســـویه های دیگر زندگی و زیست جهان تشکل های گروهی و 

اجتماعی فرهنگ ها و جامعه های اندک شمار نیاکان آغازین پیش از تاریخی 

ما خاموش می گذرد. سویه ها و لایه های دیگری که هرچند در چشم نمی آیند، 

لیکن می توان در کمان گمان نشانه شـــان گرفت و ردیابی و رصدشان کرد و 

از نهانی بیرون شان کشید و آشکارشان کرد؛ هرچند به گمان و در مقام نظر 

و تبیین های محتمل می شود طومار ناگشوده شان را اندکی گشود و وصف و 

روایت کرد. محل تردید نیست که در ترازوی داوریِ دانش دیرین انسان شناسی 

و باستان شناسی هماره کفه امر مفقود و مغفول و نادیده و نهفته بر امر مکشوف 

و مشهود سنگین تر است. 

نوشـــتار پیشـــارو از منظری دیگر به بن مایه ها و ســـویه ها و لایه های نهان 

تشـــکل های اجتماعی و زیست گروهی نیاکان پیش از تاریخی ما حتی در 

شکل ســـاده و ابتدایی و کم شمارشان که به روایت دیرین انسان شناسان از 

انگشتان دستان ما چند شـــماری بیش نبوده؛ پرداخته و سلسله مسئله ها و 

مدخل ها و مسیرها و پیش فرض های نظری را به روی مخاطب، بسیارفشرده 

و کوتاه و فهرست وار می گشاید. 

الف( نخست آنکه هیچ تشکل گروهی و اجتماعی حتی در ساده و ابتدایی 

و کم شـــمارترین صورت و ســـیمای آن بدون پیش زمینه و بن مایه نوعی از 

همبســـتگی و وفاق گروهی و وفاداری و پایبندی و پشـــتیبانی افراد گروه به 

فکر و فعل و عمل مشـــترک و نظم و انسجام بخشی و ساماندهی هوشمندانه 

رفتار و زیســـت گروهی، امکان پدید آمدن و تحققش متصور نیست. شکار 

جانوران حیات وحش با مخاطرات بسیار مواجه بوده و چه بسا همیشه همراه 

با موفقیت نبوده است. هم ابزارهای لازم و کارآمد و موثر را می طلبیده است، 

هم مهارت استفاده از ابزارهای شکار را و هم نظم و دقت و هوشمندی درعمل 

موفقیت آمیز شکار را. خِرَد و منطق حکم می کرده است که پیشاپیش تشکل 

گروهی و اجتماعی به نوعی رابطه همدلانه و وفاق اجتماعی و نوعی نظم و 

انسجام گروهی، نوعی وحدت و اتفاق نظر هم، در سطح اندیشه و نظر، هم 

در میدان عمل دســـت یافته باشد. به وفاق و همکاری گروهی وفادارمانده و 

پایبند بوده باشد. افراد گروه به نوعی احساس مسئولیت و همکاری و همیاری 

به سرنوشت هم در مسیر تضمین امنیت گروه و رفع و دفع خطر و مخاطرات 

پیش رو پیشاپیش دست یافته باشند. 

بدون نوعی احساس و عاطفه صیانت و مراقبت از نوزادان و پرورش و آموزش 

آنها متناســـب با نحوه زندگی و تشکل گروهی و اجتماعی که در آن فرزندان 

گروه زاده می شـــده اند و کوتاه سخن آنکه بدون نوعی وحدت نظر و عمل بر 

مدار یک سلســـله از ارزش ها و زیســـت اخلاقی و مراعات اخلاق و آداب 

روابط و مناسبات زندگی گروهی حتی در صورت و سیمای ساده و ابتدایی 

آن، نه امکان تحقق و پدید آمدن تشـــکل گروهی و نه ادامه و استمرار حیات 

گروه اجتماعی متصور و نه در ذهن می گنجد. انسان شناســـان قوم شناس و 

متخصصان فرهنگ های قومی و بومی روزگار ما شواهد و قرائن قابل اعتماد 

و اســـتناد بسیاری را در اختیار ما قرار می دهند که می تواند به ما در کشف و 

تبیین سویه ها و لایه های مفقود و مغفول و نادیده و ناگفته تشکل های گروهی 

و اجتماعی جامعه ها و جمعیت های اندک شمار خویشاوند و نیاکان آغازین 

پیش از تاریخی مدد بسیار برساند. 

ممکن اســـت پرسیده شـــود اگر چنین بوده است و چنین حس ها و فکرها 

و ارزش هایی در انســـجام و تشکل حیات گروهی جمعیت های پراکنده و 

اندک شـــمار گونه های خویشاوند و نیاکان پیش از تاریخی ما دخیل و موثر 

بوده اند چرا پی به پی فروپاشـــیدند و نپاییدند و منقرض شدند؟ سوال نیکو و 

بجایی است لیکن پاسخ این است که توانایی تاب آوری انسان در مواجهه با 

چالش های طبیعی و چالش ها و بحران های اجتماعی و تاریخی و فرهنگی 

محدود است و بی سقف و بی مرز نیست. یک سرمای شدید و گرمای بیش 

و قحطی و گرسنگی و عدم دسترسی به آب و غذای کافی برای ادامه حیات 

یا شیوع انواع ویروس ها و بیماری ها و تهدیدها با امکانات بسیار محدودی 

که تشکل های گروهی کم شمار گونه های خویشاوند و کهن پیش از تاریخی 

ما در اختیار داشتند کفایت و حمایت از ادامه حیات آنها را نمی کرده است 

و ســـر از فروپاشی و نابودی و انقراضشان برمی کشیده است. نقش و سهم 

اخلاق زیست گروهی وفاق و وفاداری و التزام به نوعی از ارزش ها و زیست 

اخلاقی تاکید می کنم، حتی در صورت و ســـیما و تعین ساده و ابتدایی شان 

و احساس مسئولیت و به سرنوشـــت گروه و ادامه حیات و استمرار حیات 

گروهی نیاکان خردمند ما که تنها گونه به جای مانده از خویشاوندان پیشین 

بشری ما روی پوســـته نازک غبار کیهانی سیاره زمین هستند، بسیار موثر و 

تعیین کننده و سرنوشت ساز بوده است. دیرینگی و پیشینگی زیست اخلاقی 

در صورت و سیما و سویه  های تاریخی و فرهنگی و اجتماعی شان به دیرینگی 

و پیشینگی گشـــودگی و افتتاح جغرافیای تاریخی و فرهنگی و فرهنگ مند 

انســـان روی پوسته نازک غبار کیهانی سیاره زمین می رسد. اخلاق و زیست 

اخلاقی و نظام های ارزشـــی و ارزش ها و هنجارهای مشترک چونان کثیری 

از مفاهیم و برساخته های مفهومی دیگر از این دست و از این جنس و از این 

سنخ، هرچند رنگ و لعاب متأخر و عصری دارند لیکن چه بسا مصادیقشان 

بسیار پیشینه تر و دیرینه تراز هزاره های متأخر بوده و سرنخ ها و رشته های نهان 

و ناپیدایشـــان تا لایه ها و زیرلایه های انسان بودن ما و پیشینگی و دیرینگی 

صورت و ســـیمای تاریخی شـــان به قدمت و به پیشینگی و دیرینگی فرایند 

آغازین گذار بشـــر از مرزها و محدودیت های جغرافیای طبیعی و ورود به 

جغرافیای تاریخی به عقب بازمی گردد. 

گذار از جغرافیای طبیعی به جغرافیای تاریخی در عدم اتفاق نیفتاده است. 

در عدم هم افق نگشـــوده و افتتاح نشده و به حرکت درنیامد و استمرار نیافته 

اســـت. در یکصد میلیارد سلول حیاتی بشری ما دست کم بیش از سه ونیم 

میلیارد ســـال میراث جغرافیای طبیعی و شعور طبیعی که متصل و پیوسته 

عمل می کند ذخیره و کدگذاری و اندوخته شـــده است. ذخیره و اندوخته 

عظیمی از شعور طبیعی با همه »معصومیت« و رشته های متصل و مرتبط و 

به هم پیوسته اش. هر نامی که می خواهید بر آن بگذارید کدهای ژنتیک، میراث 

طبیعی، شعور طبیعی، غریزه، فطرت اولیه و ثانویه به تعابیر متفکران سلف، 

در ذره ذره هســـتی و حیات ما فعالند. شعور و ذهن بشر تاریخی و تاریخی 

شده و تاریخمند چونان پوسته ای نازک روی همین میراث و شعور و ذخیره و 

اندوخته عظیم جغرافیای طبیعی به کل هستی و سرچشمه اش متصل است و 

در لایه ها و زیرلایه های زیرین هستی ما نیز به تعبیرعرفانی و اشراقی و به زبان 

شیرین حضرت مولوی در مثنوی بی تکیف و بی قیاس متصل و فعال است:

اتصالی بی تکیف بی قیاس

هست رب الناس را با جان ناس

شعور و ذهن و دستگاه شناختی و ادراکی بشر تاریخی شده و تاریخمند، تا 

خرخره تلنبار شده از تجربه های راست و ناراست، آزمون و خطا و محاسبات 

درست و نادرست، موفق و ناموفق است و انبانش پر از دوگانگی و دوپارگی 

پر از افهام و اوهام درســـت و نادرست. در مسیر شناخت پدیدارهای عالم 

اغلب منفصل عمل می کند، دست به مقوله بندی به تقسیم بندی و پیکربندی 

می زند و دوباره هر آنچه را جزء جزء و لته پار و تکه پاره اش کرده است می زند 

و بشمارششان با زبان اعداد و ارقام ریاضی درمی آورد. روی شان مفهوم سازی 

می کند و برچســـب های مفهومی بر آنها می زند و میان عالم و معلوم و ذهن 

و عین و دال و مدلول و علت و معلول پر برمی کشـــد تا به فهمشان درآورد؛ 

حال آنکه پدیدارهای عالم چنین تکه تکه شده نیستند. به هم متصلند و متصل 

عمل می کنند نه منفصل و نه مقوله بندی و مفهومی شـــده اند. شعور طبیعی 

علی الخصوص در میان گونه های فرگشت یافته تر جانوران حیات وحش غنی 

از نوعی حس مشـــترک و عاطفه همبستگی مشترک و صیانت و مراقبت از 

حیات و بقای نوع و نوزادان است. ما آدمیان آن را از عدم پدید نیاورده ایم. 

خیزش های عظیم و سرنوشت ســـازی که در سپهرهای ادراکی و تجربه های 

گاهی او  زیسته و اندیشه و دریافت های او از جهان از انسان بودن خویش در آ

اتفاق افتاد بسیار تعیین کننده و سرنوشت ساز در ادامه حیات و استمرار و بقا 

و حضور تاریخی و تاریخمند او داشته است. با برآمدن نیاکان هوموساپینس 

ساپینس یا انسان خردمند ما سویه ها و سپهرهای آغازین چنین خیزی را در 

آگاهی انسان از یکصد هزاره پیش می بینیم. دست کم مدارک مکشوف و موجود 

چنین گواهی می دهند. کنش ها و کشش ها و چشش ها و خیزش های خلاق 

نیاکان خردمند ما به دلیل ها و علت های شناخته و ناشناخته بسیار به تدریج 

وارد سپهری از خلاقیت های هنری و ذوقی و زیباشناختی و رفتارهای آیینی 

شد که هم نظم و انسجام عاطفی میان افراد گروه را ستبرتر و معنوی ترمی کرد 

و قوّت در جانشان می دمید هم به آنها امکان مواجهه مدبرانه تر و خردمندانه تر 

و موفق تر به چالش ها و مخاطرات پیشـــارو را می داد، هم زیست گروهی و 

حیات اجتماعی آنها را گرم تر و صمیمی تر و عاطفی تر و مناســـبات میانشان 

را هم دلانه تر می کرد، هم دامنه مقاومت و تاب آوریشـــان را در رویارویی با 

مخاطرات افزون تر می کرد و دستشـــان را در خلق انواع تصویرهای نمادین 

و زبان تصویری که پیشـــتیبان و مکمل زبان مفهومی بود گشوده تر می کرد. 

هرچند همچنان دسترسی شناخت ما از زبان مفهومی نیاکان پیش از تاریخی 

هوموســـاپینس ها کوتاه است و خرما بر نخیل، لیکن محل تردید نیست که 

آنها شـــانه به شانه زبان تصویری و آیینی و زبان اعداد و ارقام ریاضی و زبان 

فرهنگ مادی می بایست زبان یا زبان ها و گویش های زبان مفهومی خاص 

خود را داشـــته و با آن سخن می گفته اند. باری و به هر روی سخن این است 

هیچ شـــکلی از تشـــکل گروهی و اجتماعی بدون نوعی از وفاق و وحدت 

نظر بر مدار اندیشه مشترک وحدت عمل مشترک و احساس و عاطفه و باور 

مشترک و پایبندی و وفاداری و احساس مسئولیت مشترک به سرنوشت گروه 

اجتماعی که افراد گروه آن را چونان رشـــته ها و حلقه های متصل و پیوسته به 

هم پدید آورده اند نمی توانســـته به حیات خود به زیست گروهی خود ادامه 

دهد. از هر مفهومی که بخواهید در وصفش مدد بگیرید اخلاق و زیســـت 

اخلاقی، نظامی از ارزش ها، هنجارهـــا و باورها و قس  علی  هذا. مهم این 

است که جامعه و جهان بشری ما جامعه و جهان ارزش ها و باورها و جهان 

باورها و هنجارهای مشترک و بنیادین با همه و در همه رنگارنگی شان است. 

ارزش ها و باورها و هنجارها و حس ها و حال های مشـــترکی که چونان خون 

چه بخواهیم و چه نخواهیم چه بپذیریم چه نپذیریم در رگ های جامعه جریان 

رد و کلان 
ُ

دارند. به حیات جامعه ها و گروه های اجتماعی در هر مقیاسی، خ

انســـجام درونی و قوّت معنوی می بخشند. تاب آوری جامعه ها و گروه های 

اجتماعی و جمعیت های جهان بشـــری را در هر مقیاسی در مواجهه با انواع 

چالش ها و خطرها و مخاطرات و پرتگاه های پیشارو افزون کرده اند و می کنند. 

ب( دو دیگر آنکه خیزش هـــای عظیمی که از یکصد هزاره پیش به دلیل ها 

گاهی گونه متأخر نیاکان هوموساپینس ساپینس ما  و علت های بســـیار در آ

به تدریج اتفاق افتاد؛ انقلابی سرنوشت ساز و تعیین کننده در تاریخ، فرهنگ، 

جامعه و جهان بشـــری بود. خیزش هایی که سویه های معنوی و اخلاقی و 

زیست اخلاقی آن بس گسترده و ژرف بود. پیامدشان نیز بس گسترده و ژرف 

بود. در میان دیگر ســـپهرهای ادراکی و تجربه های زیسته بشری ما اعم از 

هنر و کنش های خلاق هنرمندانه و چشش های ذوقی و زیباشناختی، دانش 

و دانشوری و شـــناخت ورزی، کنش ها و مهارت ها و ممارست های عملی 

فناورانه، آیینی و تجربه و دریافت های ژرف و ریشـــه ای و سرچشـــمه ای و 

رازآمیز و آن سویی و دریافت های ژرف وجودی انسان از امر قدسی و ماوراء 

جایگاه اخلاق و زیســـت اخلاقی ویژه است و تاثیرگذار بر دیگر سپهرهای 

ادراکی و تجربه های زیسته ما و پیشینگی و دیرینگی اخلاق و حس و عاطفه 

و زیست اخلاقی به لحاظ تاریخی و فرهنگی چه بسا پیشینه و میراثش کهن تر 

و دیرینه تر از ســـپهرهای دیگر ادراکی و تجربه های زیســـته جامعه و جهان 

بشـــری می بایست بوده باشـــد. به دیگر سخن، اخلاق و زیست اخلاقی و 

حس و فکر و عمل یا رفتار اخلاقی از ریشه ای و سرچشمه ای و بنیادی ترین 

شاخصه های انســـان بودن و حضور فرهنگی انسان در جهان است. امری 

کیفی و کیفت زندگی و زندگی بخش است. به نحوه زیست و حضور فرهنگی 

انسان در جهان کیفیت و علو بخشیده است. ما هستندگانی اخلاقی هستیم 

چون هماره در معرض تهدید و زوال و انحطاط و انحراف و سقوط به سوی 

پرتگاه های رفتارهای ضداخلاقی قرار داریم و چنین است سرگذشت انسان 

تاریخی شـــده و تاریخمند. ملغمه ای از افکار و اعمال متضاد و متناقص. 

خـــرد می ورزیم و بهره مند از خردمندانگی چون هماره در معرض رفتارهای 

ضدخرد و خردمندانه قرار داریم. چنانکه در پیش گفته آمد تاریخ، فرهنگ، 

جامعه و جهان بشری ما و سرگذشت تاریخی ما گران بار از رنگارنگی، عیب 

و هنر، نیک و بد، افهام راســـت و اوهام ناراست، فکرها و فعل های آراسته به 

فضیلت های اخلاقی و آلوده به انواع رذیلت ها و تناقض ها و کشـــمکش ها 

بوده و همچنان اســـت و ره می سپارد. جغرافیا و زیست اقلیم و عالمی درهم 

تنیده از تضادها و تناقض ها و تنوع و تلون. مهم این اســـت که در این میان و 

در آوردگاه حضور تاریخی انسان در جهان در هرعصر و عهدی کفه ترازوی 

کدامین بر کدامین سنگین و چیره تر بوده است. 

به ســـخن ژرف و نغز و مغز و شیرین و دلنشین عارف و شاعر روشن ضمیر 

بلخی خراسانی ما حضرت مولوی در مثنوی:

زان جهان اندک ترشح می رسد

تا نغرّد در جهان حرص و حسد

گر ترشح بیشتر گردد ز غیب

نی هنر ماند در این عالم نه عیب

مناسبت میان اخلاق و آزادی و مسئولیت نیز ریشه ای و بنیادین است، البته 

و صدالبته اخلاق در معنای ژرف و ریشـــه ای و سرچشمه و اولیه و بنیادین 

آن نه امر ثانوی و دســـتوری و اخلاق بایدها و نبایدها. اخلاق در معنای 

ریشه ای و اولیه و سرچشمه ای آن با آزادی عمل و احساس مسئولیت مناسبت 

عمیق و ربـــط وثیق دارد. آنکه از جان خود می گذرد برای رهایی و نجات 

جـــان دیگری زندگی خود را به خطر می افکند و فدای دیگری می کند؛ در 

آوردگاهی گام نهاده است که اختیار و انتخاب و اراده و عزم و تصمیم آزاد 

او و دلیری عمل و کنش آزاد و آزادگی منش او با احساس عمیق مسئولیت 

به سرنوشـــت دیگری و با احساس و عاطفه و فکر و فعل اخلاقی او چنان 

به هم درتنیده و همســـو و همراه شـــده اند که تفکیکشان با خرد و منطق و 

اخلاق در معنای اولیه و بنیادین آن ســـازگار نیست. اخلاق در معنای اولیه 

و سرچشمه ای و ریشه ای و بنیادین آن با آزادی و مسئولیت دو روی از یک 

ســـکه زرین انسان بودن ما را چونان هستنده ای اخلاقی و مسئول و مختار 

بیان کرده و در تاریخ بازنموده اند. آزادی، مسئولیت خیز است. ما از جانوران 

حیات وحش انتظار نداریم مســـئولانه رفتارکنند چون مجبورند نه مختار. 

اخلاق آزادی و آزادی اخلاق شانه به شانه هم می سایند و همبودی میانشان 

ژرف است و ریشه ای. 

پ( سه دیگر آنکه مدارک و شواهد بسیار در دست است و گواهی می دهند؛ 

در پرتگاه های خطرخیز و مخاطره انگیز تاریخ هیچ زوالی، هیچ ســـقوطی 

غم انگیزتر و رنجناک تر و پیامدش پرهزینه و خســـارت بارتر و هلاکت بارتر 

از زوال و انحطاط و ســـقوط اخلاقی جامعه ها در تاریخ، فرهنگ و جهان 

بشری ما نبوده است. 

زوال و انحراف و انحطاط و ســـقوط اخلاقی چه علت و دلیل ســـویه ها و 

ســـپهرهای دیگر زندگی و تجربه های زیسته ما، چه معلول و مدلول، زوال و 

انحطاط و سقوط سویه ها و لایه ها و سپهرهای دیگر زندگی و زیست اقلیم و 

عالم بشری ما پیامدشان در تاریخ، فرهنگ، جامعه و جهان بشری ما بسیار 

سنگین و ســـهمگین و پرهزینه و هلاکت بار بوده است. متاسفانه احساس 

می کنیم یک بار دیگر به طرز غم انگیز و نگران کننده تاریخ، فرهنگ، جامعه 

و جهان ما پرشتاب و غم انگیز، بی مهار و بی مهمیز در مسیر زوال و انحطاط 

به سوی سقوط در پرتگاه های تاریخ گام برمی گیرد و ره می سپارد. 

برهنه و تهی شدن جامعه و جهان ما از اخلاق و زیست اخلاقی، چالشی است 

بس عظیم و غم انگیز و نگران کننده. چالشی که زوال و انحراف و انحطاط و 

سقوط سویه ها و لایه ها و سپهرهای دیگر تجربه های زیسته و زیست جهان 

ما اعم از هنر و هنرمندانگی و کشش ها و کنش ها و خیزش های خلاق  هنری 

و چشـــش های ذوقی و زیباشناختی و دانش و دانایی و خرد و خردمندانی و 

ســـنت های دینی و تجربه ها و دریافت ها و دستاوردهای عمیق و ریشه ای و 

سرچشمه ای و معنوی و وجودی انسان از امر قدسی و ماوراء و مراتب غیبی 

و قدسی و متعالی و رازآمیز و رازانگیز را به دنبال داشته است. 

برای نخســـتین بار، احساس می کنیم همه سویه ها و سپهرهای تجربه های 

زیسته و زیســـت اقلیم و عالم بشری ما و دستاوردهای عظیم علمی و فنی 

و فناوری های بی ســـابقه اش علیه او در مسیر نابودی و انقراض او به حرکت 

درآمده اند و هر آن این خطر در کمین است با فشار دکمه ای یک جهان تاریخ، 

به سوی نابودی و هلاکت و انقراض رانده و کشانده شود و پایان پذیرد. 

وقتی حســـی از پاکیزگی، از شرم و اخلاق و ادب و آداب حیامندانه زیستن، 

وقتی حسی و کششی از نظم وقتی کشش و کنش و خیزش و چششی از زیبایی 

و به ســـوی خلق آثار زیبا و والا و وقتی حسی و فکری و فعلی از مسئولیت 

به سرنوشـــت دیگری به جامعه ای که در آغوش آن زاده شده ایم به صیانت از 

مواریث طبیعی و حفاظت و مراقبت از مواریث فرهنگی که رایگان دریافتشان 

کرده ایم، در جان ما در وجدان ما در روان و رفتار ما نیســـت؛ وقتی حسی از 

گذشت و فداکاری در جان ما غایب است و به جان و وجدان بیگانه و روان 

و رفتار ما تهی از اخلاق و ادب زندگی و برهنه از زیست اخلاقی و غریبه و 

نامأنوس به کنش و کشـــش و چشش و منش نیک زیستن و نیکخواه مردمان 

بودن و کثیری از مصادیق دیگر، همه صورت و ســـیمای غم انگیز و دلگیر و 

کریه و هراســـناک و کابوسناک انحطاط و سقوط اخلاقی هم خود ما هستند 

و هم جامعه و جهانی که در آن زندگی می کنیم.

دیرینگی زیست اخلاقی نیاکان پیش تاریخی ما

صدای نخبگان، نگاه جوانان
روزنـــــــامه فرهیختـــــــگان
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مـــدرک فارغ التحصیلی اینجانب نیلوفر وکیلـــی فرد فرزند حمیدرضا به 
شماره شناســـنامه 0012213949 صادره از تهران در مقطع کارشناسی 
رشته مهندسی معماری صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی به شماره 
149310102655 به تاریخ 1394/3/9 مفقود گردیده اســـت. از یابنده 
تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 
به نشانی تهران– سوهانک- بلوار ارتش- میدان قائم خیابان خندان خیابان 

سلماس ارسال فرماید.

مـــدرک فارغ التحصیلی اینجانب نیلوفر وکیلـــی فرد فرزند حمیدرضا به 
شماره شناســـنامه 0012213949 صادره از تهران در مقطع کارشناسی 
ارشـــد رشته مهندسی معماری صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی به 
شماره 169510104438 به تاریخ1396/5/21 مفقود گردیده است. از 
یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشـــگاه آزاد اسلامی واحد تهران 
مرکزی به نشانی تهران– سوهانک- بلوار ارتش- میدان قائم خیابان خندان 

خیابان سلماس ارسال فرماید.

مدرک موقـــت فارغ التحصیلی علیرضا قناد دزفولی فرزند عبدالرحمن به 
شناسنامه 179 صادره از دزفول در مقطع کارشناسی ارشد رشته تحصیلی 
مهندســـی کامپیوتر- کامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی اهواز به شماره 
211551 مورخ 1390/12/24 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 
به نشـــانی اهواز فلکه کارگر )فرهنگ شهر( خیابان کارگر جنوبی کدپستی 

68875-61349 و صندوق پستی 1915 ارسال نماید.

قوه قضائیه -  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور -  اداره کل ثبت اسناد و املاک استان همدان

اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک همدان- ناحیه یک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی برابر رای شماره 140360326001003149 مورخ 1403/09/01 هیات اول موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

همدان- ناحیه یک تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی خانم فاطمه بادامی فرزند احمد به شماره شناسنامه 

223 صادره از همدان در ششدانگ اعیانی یک قطعه باغ به مساحت 1366/36 مترمربع قسمتی از پلاک 

495 فرعی از 2 اصلی واقع در حومه بخش سه همدان به نشانی میدان عباس آباد، جاده گنجنامه، بالاتر از 

موقعیت شهید قاسمی که خود متقاضی مالک رسمی می باشد. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دونوبت 

به فاصله 15 روز آگهی شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 

باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 

رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

گهی: 1833949 شماره م الف :1762 -  شناسه آ

تاریخ انتشار نوبت اول: 1403/09/06  -   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1403/09/21

قوه قضائیه  -  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور-   اداره کل ثبت اسناد و املاک استان همدان
اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک همدان- ناحیه یک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقدسند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد ســـند رسمی برابر رای شماره 140360326001003138 مورخ 1403/08/30 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک همدان- ناحیه یک تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای عنایت اله فعله گری فرزند نصرالله به 
شماره شناسنامه 527 صادره ازقروه در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 165/80 مترمربع قسمتی از 
پلاک 119 الی 121 فرعی از 4 اصلی واقع در حومه بخش سه همدان به نشانی گکوی خاتم، کوچه شبنم 
خریداری مع الواسطه از مالکین رسمی آقایان غلامعلی نوروزیان، علی اکبر عنبری، عباس منوچهری، فتحعلی 
منوچهری، میرزاعلی نوروزیان، شیرزاد منوچهری، براتعلی منوچهری و سهراب منوچهری محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی شود. در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
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